
 
 

 داري زندگیاهمیت التفات به وجود در معنا
 

 محمد مشکات

 :چکیده
توان به نظریه قابـل دفـاع و معقـولی بـراي      گاه نمی  بدون التفات به وجود، هیچ

می و غـرب، صـدرا و   معناداري زندگی دست یافت. از آنجا که در فلسفه اسـلا 
اند، ایـن تحقیـق فـرض یادشـده      هیدگر کانون تفلسف خود را وجود قرار داده

خود را در حوزه تفکر  این دو فیلسوف بررسی کرده است. از سـوي دیگـر، در   
گرایـی بـوده    بیشتر قرن بیستم، ایده رایج در حوزه معناداري، نظریـه شـخص  

گرا هسـتند. بنـابراین پـیش از     عین ،پردازان معناداري است و امروزه نیز نظریه
استنطاق از دو فلسفه صدرا و هیدگر، به این دو گرایش غالب نظر شده است تـا  

پـردازي معنـاداري، در یـک     التفاتی به وجود در حوزه نظریـه  مشخص شود بی
تجربه بیش از یکصد ساله چه پیامدهایی داشته اسـت و بـا تبیـین ضـرورت     

به، راه بـراي تأمـل در حکمـت متعالیـه صـدرا و      التفات به وجود به حکم تجر
هاي هیدگر در این زمینه هموارتر گردد. دغدغه این دو فیلسوف دقیقـاً   اندیشه

اند؛ یعنی التفـات   گرا از آن غفلت کرده هاي طبیعت همان چیزي است که نظریه
هستی، نسبت انسان با آن، امکانات وجودي انسان بر مبناي التفات به هسـتی  

 فعلیت امکانات انسانی با معناداري زندگی او. هو رابط
گـرا،   گرایـی عـین   گرا، طبیعت ایی شخصگر طبیعت واژگان کلیدي:
 هی، دازاین، اگزیستانس، اصالت.وجود، خلافت الا
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 طرح مسأله
بیستم بـه تضـعیف دیـن و معنویـت      ه نخستجدهم و نوزدهم و نیمتحولات قرن ه
 به رهبـري دیـدرو   المعارفةدائربا اصحاب  جریان عصر روشنگري که .دینی انجامید
گونـه  براي شناخت جهـان و نفـی هر   موجب آن بر توانایی عقل بشري پدید آمد و به
. شد، یکی از این تحولات مهـم بـود   وثاقت و مرجعیت علمی تأکید میمرجعیت جز 

هـاي   هیوم، نقـادي  هگرایان اي شکاکانه و تجربهه گرایی فرانسیس بیکن، دیدگاه تجربه
ویسـم،  یتآگوسـت کنـت و پوز   د مکتـب ن ـمانفلسفی  ـ کانت، پیدایش مکاتب علمی
در منزلت اسـتثنایی   تکامل، تردید در برهان نظم، تردید هپیدایش مارکسیسم، نظری

شـده  در مـدت یاد  مهم تحولات ،فروید هاي امیل دورکهایم و زیگموند انسان، نظریه
 هستند.

هـاي احیـاي    سـو، جریـان   به این 1970 دههویژه از  هبه بعد و ب 1950 هاما از ده
؛ هرچنـد ایـن   فراوان اسـت  اند. شواهد این احیا رشد یافتهو بازگشت دین  ها تمعنوی

علـم و دیـن و   کتـاب   هند. نویسـند به جوامع گونـاگون یکسـان نیسـت    شواهد نسبت
 مطـرح کـرده  اي از این شواهد را  اختصار پاره به قرن بیست و یکم هدر آستان معنویت

اي  طی مقالـه  تایم همجل 1960 هدر اواسط ده ) مثلا49ً-42: 1379. (گلشنی، تاس
اعلام کرد. این محافـل بـر آن بودنـد کـه      را هاي کلامی آمریکا در محیط مرگ خدا
شناختی دارند و هـیچ   و روان اجتماعی، کتاب مقدس یک نقش فرهنگی يها داستان

 1980در آوریـل   یست سـال بعـد  ، باما همین مجله ؛مرجع متعال عینی وجود ندارد
 : نوشت

زد،  کـس حـدس آن را نمـی    در یک انقلاب ساکت در فکر و استدلال، که دو دهۀ قبل هیچ
انگیز است که این انقلاب در میان متدینین یا متکلمین رخ  گردد. بسیار شگفت خدا دارد برمی

اـً    مدتهاي عقلی جدید فیلسوفان دانشگاهی، جایی که  دهد؛ بلکه در حوزه نمی ها قبـل اجماع
 )44خداوند را از گفتگوي سودمند خود حذف کرده بودند، در حال وقوع است. (همان: 
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 :عبارتند ازدین و معنویت  يجریان احیا هپاره اي از علل عمد
   ؛آشکار شدن نقایص و آثار منفی علم سکولار ـ
   ؛اجتماعی دین ـ شدن آثار فردي نمایان ـ
 ؛گرایی لتزلزل تحوی ـ
 ؛هاي عملی و نظري علم پدید آمدن محدودیت ـ
ه گـودل در  قضـی  مـثلاً ناتوانی علم در پاسخ دادن به سـؤالات اساسـی انسـان (    ـ
 ؛ین مهم ایفا نموده است)زمینه یک تبی این
 ؛مبتنی بودن علم بر مفروضات متافیزیکی ـ
 مغایرت علم و دین. هتضعیف اید ـ

از موضـوع   ،را طولانی خواهد سـاخت  بحث شرح موارد فوق علاوه بر آنکه مقدمه
   )42 ـ 20(ر.ك: همان:  اصلی بحث نیز خارج است.

 آن، درسـتی و فایـده   هنظرها با هم ـه اظهارگون رسد در این نظر می با این همه، به
گرایی حتی در حال و هـواي سـکولار و   ه معنااندیش که است یک نکته مغفول مانده

ایـن فضـاي فکـري نیـز مـا      زیرا در  ؛خته استالحاد نیز بشر را به حال خود رها نسا
گـاهی  نهرچنـد  داري زنـدگی هسـتیم.   باب معنا گرایانه در هاي طبیعت شاهد نظریه

کـم   ، دسـت شـود  اهمیت و ناکافی تلقی می ، بیها براي موحدان نظریه اجمالی به این
د داري زندگی تأکیبر جدي بودن نیاز بشر به معنانخست آنکه  ؛دارد در پی دو فایده

 د،بشـر در تحصـیل معنـا بـراي زنـدگی خـو       تلاشحاصلی  ، بیو دیگر آنکه کند می
 ،گرایش به خدا و دین و معنا موج بازگشت یافتـه اسـت   هاي اخیر که ویژه در دهه هب

مـوازات بازگشـت    شود تا بـه  فراهم می گرداند و زمینه شایسته میپاسخی  هاو را تشن
هـاي دیگـر    اندیشـه اساس ظریه معناداري برین و خدا به فضاهاي سکولار، ند هاندیش

بـه  طور جدي مورد توجه و تأمل قرار گیرد. در اینجا با نظر  به ویژه اندیشه اسلامی هب
تـرین   عنوان مهم  التفات به حقیقت هستی بهخلأ یاوجود  گرایی، خلأ دیدگاه طبیعت

یکـی   ،فکر دیگرجا به سراغ دو نمونه ت شود و از همین مطرح میانتقاد به این دیدگاه 
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ایـن   کنیم تا بر مبنـاي نـوع   رویم و تلاش می اسلام میاز دیار غرب و دیگري از دیار 
جایگاه و ضرورت التفات به وجـود   هبارهاي آن دو در یدگر) ناگفتهدو تفکر (صدرا و ه

 نمائیم. فکش را داريمعنا در باب نظریه

 گرایی معناداري بر اساس طبیعت
انـد معنـادار   تو که زندگی حتی بدون خـدا یـا روح مـی   آنند گرا بر هاي طبیعت نظریه

تـوان بـه زنـدگی     ، هرچند ناچیز و کوچک، مـی هاي مادي باشد. یعنی حتی با جنبه
ارزش و یـا   داشتن چیزي هرچنـد بـی  تواند دوست  ه مادي میمعنا بخشید. این جنب

نـج  و از بـه ر  اشـد دچـار مـرض خـودآزاري ب    اًمنطقی باشد. حتی اگر کسی فرضغیر
اشـباع و   ،انداختن خود لذت ببرد و از اینکه خود را در سختی و مـرارت قـرار دهـد   

ن نـوع معنـاداري   دار دست یافته است. ایبه زندگی معنا توان گفت ، میخرسند باشد
یعنـی از نظـر    شـود؛ گونه متعلق خارجی نیـز متصـور   نظر از هر تواند حتی صرف می

گونـه   معناداري زنـدگی متوقـف بـر هـیچ     ،دان شده یدهگرا نام برخی افراد که طبیعت
احساس  ،بلکه کافی است آدمی در اندرون خود ؛امري در خارج از نفس آدمی نیست

 رضایت و شادمانی داشته باشد.
توان بـه دو دسـته تقسـیم     می را در باب معناداري زندگیگرا  هاي طبیعت نظریه

 گرا. گرا و عین شخصنمود: 

 گرا   گرایی شخص طبیعت
ون کـان کـه  بـه ایـن معنـا     ها، معناداري کاملاً وابسته به شخص اسـت؛  ن نظریهدر ای

ان نیز خـود  گرای شخص هاي درونی خود شخص است. در آنها جنبهداري اساسی معنا
ي دارمنـاط معنـا  آننـد  ر برآی ـ برخـی ماننـد مـارتین   شـوند.   به چند دسته تقسیم می

رخی مانند گریفن معتقدند ب )280: 1382دانند. (متز،  وي میاحساسات  اشخاص را
منـاط   نیز از نظر برخی مانند نیلسن دگی به تمایلات شخص وابسته است.معناي زن
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ا کـه شـخص بـراي    بـه ایـن معن ـ   ،هاي شخص اسـت  صرفاً گزینشمعناداري زندگی 
 ،اعتقـاد گـارتر   ؛ اما بـه گزیده باشد و براي تحقق آنها تلاش نمایدخویش غایاتی را بر

اه شخص است. از نظر هري فرانکفـورت نیـز زنـدگی آدمـی آنگ ـ    باورهاي  این مناط،
  )281و280. (همان: دار است که چیزي در نزد او محبوب باشدمعنا

   :نیز بر آن است کهراهی به رهایی  مؤلف کتاب

معناي تعلق بـه یکـی از ادیـان نهادینـه و تـاریخی       زندگی معنوي، البته لزوماً به
ی به عالم و آدم است که به انسان آرامـش،  معناي داشتن نگرش نیست؛ بلکه به

 )376: 1380شادي، و امید دهد. (ملکیان، 

 گیرد. ه همین دسته جاي مینظر نیز در زمررسد این اظهار نظر می به
ویلیام  همچونگرایانی  عمل بود و گرایی در بیشتر قرن بیستم رایج ه شخصنظری

بـه  هـا   یستانسیالیسـم و هیـومی  منطقی و اگزپوزیتیویسم  مانندجیمز و نیز مکاتبی 
گرایی بسیار انـدك   ش به شخصاما امروزه گرای ؛گرایانه تمایل داشتند دیدگاه شخص

  )281(متز، همان:  است.
 مطـرح کـرده  از چارلز تیلـور   را گرایی ه شخصمهم بر نظری هاي استدلال ی ازیک
زندگی کلاً بایـد  ارد که معناي د میآنچه مردم را به این اندیشه وا گوید . وي میاست
بـه   ادق بودن نسـبت ص ساخته شود، این است که معناي زندگی در صاشخادست  به

تابـد؛ زیـرا او معتقـد اسـت مفهـوم       را برنمـی اما خود تیلور این استدلال  ؛خود است
گار است، مگر اینکه شخص بپذیرد معنـاي  به خود، مفهومی ناساز صادق بودن نسبت

 ـ اي شخصه واکنش زکم تا حدي مستقل ا زندگی دست (همـان:   فـرد اسـت.   هگرایان
صادق بودن  بهمعناي زندگی  تفسیر رسد مقصود تیلور این است که ظر مین ) به282

 ،در صـدق  زیرا همـواره  ؛گرایانه است ، مستلزم دست کشیدن از موضع شخصبا خود
مطابقت با واقعیت خارجی و امر مستقل از شخص مطرح است. پـس ایـن اسـتدلال    
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 جاي داده است.در خود ابطال نظریه را  ،گرایی خصش مهم بر
اشکال دیگر اینکه بر مبناي این نظریه، کسی کـه فرضـاً در طـول زنـدگی خـود      

شود، به دلیلی زیستی یا فرهنگی، از این  فرسا می وادار به انجام کاري سخت و طاقت
کـه اینجـا    یکار تحمیلی خشنود است، باید از زندگی معنادار برخوردار باشد؛ درحـال 

گونه غایتی در کار نیست؛ زیرا غایت فقط در فعـل اختیـاري متصـور اسـت، نـه       هیچ
هاي فکري درباره سیسیفوس  جبري. ریچارد تیلور در زمانی با ارائه تعدادي از آزمون

سنگی را به بالاي تپه  اي که خدایان او را محکوم کردند تا همواره تخته (چهره افسانه
گرایی پرداخت و نتیجه گرفت کـه زنـدگی سیسـیفوس تـا      شخصبکشد) به دفاع از 

مند از معنا خواهد بود که خدایان در او میل شدید به کشیدن سنگ را کار  آنجا بهره
اند؛ اما وي سپس با اعراض از ایـن دیـدگاه، دو اشـکال بـر آن مطـرح کـرد؛        گذاشته

ادار نخواهـد  نخست اینکه، این چنین زندگی با توجه به شیوه تحصـیل غـرض، معن ـ  
بود. از آنجا که سیسیفوس، آلت دست قرار گرفتـه اسـت، درحقیقـت بـالا کشـیدن      

توانـد موجـب معنـاداري زنـدگی وي      سنگ غایت او نیست و بنابراین تأمین آن نمی
اش را صـرف   خواسـته زنـدگی   شود. دوم آنکه، فرضاً سیسیفوس بـه میـل خـود مـی    

است که بگوئیم این زندگی معنادار  کشیدن سنگ بکند؛ در این صورت کلاً نامعقول
صورت عجیبی مـدعی باشـد    تواند به گرایی نمی اند شخص است. برخی از ناقدان گفته

هستی فرد فقط از طریق زنده ماندن (کیکز)، آسـیب رسـاندن بـه دیگـران (داتـل)،      
جلوه و جلا بخشیدن به زندگی خود (موریس)، داشـتن تـار مـوي بـر سـر (تیلـور)،       

ها (سینگر)، خوردن بستنی (ولف) و پرداختن به چنین امـوري   بطري آوري سر جمع
 ) 283و282امکان معناداري خواهد داشت. (همان: 

یک شرط مهم و اساسـی   ،دارگروه از ناقدان براي زندگی معنا رسد این نظر می به
وقتـی  اعـم از میـل و اراده و احسـاس و ماننـد آن      ،هاي درونـی  که این جنبهقائلند 

 ند زندگی را معنادار سازند که معقول باشند.نتوا می



 167  ی جایگاه و اهمیت التفات به وجود در معناداري زندگی

 

 گرا عین گرایی طبیعت
ماننـد میـل، اراده، احسـاس و...    هاي درونی و ذهنی  ه بر آن است که جنبهاین نظری

هـاي زنـدگی    ؛ بلکـه ایـن جنبـه   توانند عامل معناداري زنـدگی باشـند   تنهایی نمی به
بیشترین کسانی  1تدئوس متز هگفت به سازند. میطبیعی هستند که زندگی را معنادار 

گـرا   نـوعی عـین   زننـد بـه   قلـم مـی  معناي زنـدگی   هبارغرب دردر  که در حال حاضر
یـا خیلـی محـدود و     و ندهسـت آنها یا خیلـی مـبهم و کلـی     آراي اما بیشتر ؛هستند
 دهد:   چنین شرح میولف این نظریه را  )275(همان:  مضیق.

انـد، بـرآورد. اول بایـد     بـا هـم مـرتبط   یک زندگی معنادار باید دو معیار را که 
هاي  صورتی فعال درگیر چیزي باشد و دوم اینکه، این درگیري مربوط به طرح به

اي فعـال درگیـر چیـزي نباشـد،      گونـه  ارزشمند باشد. زندگی در صورتی که بـه 
زده و ملول یـا بیگانـه از همـۀ آنچـه عمـرش را       معنا خواهد بود. شخص دل بی

معناسـت. توجـه    اش بـی  توان گفت زندگی است که می کند، کسی صرف آن می
داشته باشید که چنین کسی ممکن است کارهاي باارزشی بکند. در همان زمـان  

معنا داشته باشـد،   کسی که فعالانه درگیر کاري است هم ممکن است زندگی بی
 ) 286و285ارزش باشد. (همان:  اگر موضوعاتی که درگیر آنهاست، کاملاً بی

د که آنچه یک کار سؤال کرتوان از طرفداران این نظریه  گوید می تز میچنانکه م
سـت؟ از  زي ای ـه چچ ـ ،کند می» ارزش ذاتی«و یا  »عینی هجذب«داراي » ارزشاب«را 

و  انـد  پاسخ دقیقی مطرح نکـرده  ،یک از طرفداران این نظریه ، متأسفانه هیچنظر متز
زیادي هست که قابـل ارجـاع بـه    هاي بسیار  پاسخبرخی از طرفداران چون معتقدند 

 )286(همان:  اند. گریختهیک یا چند اصل نیست، از جواب دادن 

                                                 
1. Thaddeus Metz. 
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 تحلیل و ارزیابی
هـاي فـوق ایـن اسـت کـه بـدون        دیدگاه هر همبرسد یک اشکال مشترك  نظر می به

کـه   درحـالی اند؛  سؤال کردهداري زندگی مستقیماً از معناپرسش از مبناي معناداري، 
روي مـا ظـاهر    ل براي معناداري، گستره خاصی پـیش مبناي معقوبا مشخص کردن 
تواند مصادیقی از یک حـداقل   می خاص یا ظرفیت معناییِ گسترهخواهد شد که آن 
 هواژ از مفهـوم مـورد انتظـار    هآنگاه با روشـن شـدن گسـتر    بر گیرد؛تا حداکثر را در

تعریـف روشـن آن    بعد به بحث از تعیین دقیق و هباید در مرحل »معناداري زندگی«
 اقدام نمود. 

عنوان  هها ب آوري سربطري ی از جمعدیگر کس ،نخست هاحتمالاً با فراغت از مرحل
ن به دیگـران یـا گذاشـتن یـک تـار مـو بـر سـر         معناداري زندگی و یا آسیب رساند

رسـد اشـکال مشـترك     نظر مـی  بهمیان نخواهد آورد.  عنوان هدف زندگی سخن به به
انـد؛   پرداختـه یـا تصـدیق    ه اثبـات مرحل مستقیماً بهاین است که ها  ه این نظریههم
شـود بـراي   بایـد روشـن    مقـدم اسـت و ابتـدا   که بحث مقام ثبوت و تصـور   حالیدر

 طور معقول به ـ اي از معناداري ، چه دامنهنام انسان در مقام ثبوت و واقع موجودي به
د و مورد دفاع یا انکار ورد ش یا نظر از اینکه آن دامنه، اثبات صرف ؛قابل تصور است ـ

مفهـومی معنـاداري بـه اثبـات و تعیـین       هآنگاه بعد از تصور معنا یا دامن ـ .قرار گیرد
و  چنان تصوري مشـخص باشـد  باید اساس  این مرحله البته ؛اقدام گردد آن مصداق

 این اساس چیزي جز همان نگرش خاص به انسان نیست.
 ااي کـه وي در آن سـکن   بـدون خانـه  را مهم در اینجا این است کـه انسـان    هنکت

، گسسـتنی بـا آن قـرار دارد   پیدایش  تا زوال خود در نسـبتی نا گزیده است و از مرز 
همان وجود یا هستی است. اگر انسان پیوند  آدمی هخان مقصود از توان شناخت. نمی

ه هـیچ تصـور صـحیحی از خـود داشـت      تواند نمیغفلت نهد،  هخود با وجود را در بوت
براي معناداري زنـدگی تصـور   تواند بنیادي  بد نمینیادرستی در خود را بهو اگر  باشد
 و معنـاداري زنـدگی فاقـد مبنـا و معناسـت      هطرح مسـأل  ،. در چنین شرایطینماید
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 بحث بر چه مفهومی انعقاد یافته است. همشخص نیست دایر
کـل و   گـاه جـزء از  ا معناداري باید توجه نمـود کـه هر  براي درك ارتباط وجود ب

محـال   أ جـدا شـود،  ظاهر از باطن و جلـوه از منش ـ  ،هرگاه نمود از اصل ،بالاتر از آن
ایـن مـوارد   زیـرا   ؛تنهایی معنایی معقول در نظر گرفت این موارد بهاست بتوان براي 

ء اسـت و در چنـین وضـعیتی    رها کردن و غفلت از خود واقعـی آن شـی   درحقیقت
 شـیء سـو واقعیـت    زیـرا از یـک   ؛نماسـت  اقض، یک امر متن ـآن أملی دربارهگونه تهر

غایـت   در کار است. معنـا و  آنادعاي التفات به  ،ه است و از سوي دیگرشدفراموش 
ظـاهر بـه بـاطن و     ،نمود به اصـل  ،شود که جزء به کل اصلی و معقول آنجا ظاهر می

و اصـل، وجـود و بلکـه حقیقـت      أخود ارجاع یابند. حال اگر این منش أجلوه به منش
تـر صـادق اسـت.     طـور عـالی   مظاهر آن بـه  و ها یادشده براي جلوه نکته ،د باشدوجو

گذاشـتن  و مغفـول   ،کدر کمانَ مشکل دنیاي مدرن آن است که با نهادن اصل آدمی
حقیقت هستی، بستن چشم وجودبین و گشودن چشم موجودنگر خواسته اسـت بـه   

 ،بینار بسـتن چشـم وجـود   اینکـه در کن ـ ویـژه   هپردازي در باب معنا بپردازد. ب نظریه
گـري  یکه این خود بحـث د  ،انسان را هم در حد یک حیوان مادي کاهش داده است

 است.
بـه  ه او که وجود است و با التفـات  توان گفت با شناخت انسان و خان نتیجه میدر
یـا   و شـود  مـی مفهومی خاص براي معناداري زندگی متصور  یک چهارچوب این دو،
تـوان بـراي تعیـین     نمایـد؛ سـپس مـی    رخ میي معناداري انتظار مشخصی برا دامنه

 به بحث و تأمل پرداخت.   ،مورد انتظار هدقیق مفهوم معناداري در آن دامن
صورت نمـودار ذیـل نمـایش     تواند مقصود خویش را به ، نگارنده میبر این اساس

 دهد:
 

 تعیین معناي زندگی
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 در نسبت وي با هستیالتفات به انسان 

 
 

 بـا توان پی برد که آنان چگونـه   گرایان می عتاینک با نگاهی دوباره به اقوال طبی
 اند. ماندهاصلی در آن مبحث بازپرسش  ازغفلت از اساس معناداري 

. امتیـاز ایـن دو   شـود  مـی هیدگر  و ملاصدرا متوجه طور طبیعی به ذهن در اینجا
اند و بنیاد تفکـر خـود را    ، کار خود را از وجود آغاز کردهت که هر دواس آنفیلسوف 
انـد. البتـه ایـن دو     سان را در پیوند با هستی نگریستهاند و ان استوار ساخته بر هستی

معنـاي   تص به خود دارند و اشـتراك یادشـده بـه   هاي مخ ها و ویژگی فیلسوف تفاوت
  انگاري آن دو نیست. یکسان

 ملاصدرا   همبناي اندیشمعناي زندگی بر 
تحلیلـی و   هبلکه بیشـتر جنب ـ  ؛نیست حذف یک بحث توصیفی و نقلی ،آید میآنچه 

شود تا ضرورت و جایگاه التفات بـه هسـتی در معنـاداري     تلاش می .استنباطی دارد
 استخراج گردد.زندگی بر اساس افکار ملاصدرا 

و روح الاهـی کـه دومـی بـه     دلیل دو امتیاز عقـل   بر مبناي فلسفه ملاصدرا، آدمی به
تواند به شیوه استدلالی بـا عقـل خـود و     یمن حرکت جوهري در او تکون یافته است، می

 دامنه مورد انتظار معناداري

 التفات به هستی
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به شیوه شهودي با تهذیب روح خویش، پیوند وجودي خود را با حقیقت هسـتی کشـف   
نماید و به رأي یا رؤیت قلب بداند یا مشاهده کند که حقیقت وجود او چیزي جـز فقـر و   

دلیل پیوند عمیق وجودي بـا هسـتی غنـی و مطلـق      حض نیست و هستی او بهاحتیاج م
قوام یافته است و تقدم حقیقت وجود بر وجود خویش را کشـف عقلـی یـا شـهود قلبـی      

تشـکیک وجـود    )88 و 63/ 1: 1981تواند بر مبناي اصـالت وجـود (   نماید. ملاصدرا می
شناسـی خـاص خـود     انسـان  و )167/ 2: 222) فقر وجودي معلـول (همـان:   62(همان: 
 اي دست یابد.   ) به چنین نتیجه76 ـ 69/ 9؛ 126 ـ 121/ 8(همان: 

حـد   خویش را هستی مطلـق و کمـال بـی    واقعیِ انسان بر مبناي چنین بینشی، خود
یابد و در حرکت تکـاملی خـویش، جهـت تـلاش بـراي تقـرب بیشـتر بـه          داند و می می

ا را براي زندگی خـویش وجهـه همـت خـود     حقیقت هستی و کمال مطلق، بالاترین معن
هاي زندگی، جنبه طفیلـی و   ساخته است. بر مبناي چنین بینشی، همه ناملایمات و رنج

تواننـد آرام و قـرار شـخص را بـاز سـتانند. شـخص بـر         گاه نمی یابند و هیچ اي می حاشیه
 حوصـلگی و هیجـان   مبناي چنین بینشی، محکوم به کسی که میان دو قطب متضاد بـی 

ها بـر   ها و دلتنگی ها، افسردگی حوصلگی در کشش باشد، نیست و در زندگی ماشینی، بی
 گردد.   بر او مستولی نمی» خلأ وجود«و  1»زندگانی تهی«شود و  او تحمیل نمی

زنـدگانی،   خلأ وجود یا تهـی «بر آن است که:  یانسان در جستجوي معنمؤلف کتاب 
روزي است. این مسأله قابل فهم است و ممکـن  پدیده بسیار گسترده و متداول زندگی ام

زادي حقیقـی شـد، آن را از    علت دو عاملی باشد که بشـر از آن روزي کـه آدمـی    است به
دست داد. در ابتداي تاریخ بشري، انسان از بسیاري از غرائز اصلی حیوانی کـه رفتـار او را   

هـا و   د. ایـن تـأمین  داد، محـروم گردی ـ  کرد و به آنها تأمین و پوششـی مـی   راهنمایی می
 ید و او را مجبور به انتخاب کرد.ها چون بهشت جاویدان بر انسان حرام گرد آسایش

هایی کـه رفتـار بشـر را     ویژه در این اواخر، سنت علاوه بر آن در طول دوران بعدي به

                                                 
1. Existential Vacuum. 
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اي بـه او   کـرد، یکـی بعـد از دیگـري از بـین رفـت. دیگـر غریـزه         پشتیبانی و هدایت می
گـذرد کـه    نمایاند که چه شاید کرد و چیزي نمی چه باید کرد و سنتی نمیگوید که  نمی

خواهنـد و روز   کند که دیگـران از او مـی   داند چه خواهد کرد و در نتیجه کاري می او نمی
 شود.   رنگی جماعت می به روز اسیر هم

شـوپنهاور را بـه    فتـه شود و گ حوصلگی ظاهر می صورت ملالت و بی این خلأ وجود به
حوصـلگی و   انسان جاودانه محکوم است که میان دو قطـب متضـاد بـی   «آورد که  می یاد

هـا بـیش از    هـا و ملالـت   حوصـلگی  در زندگی امروزي، این بـی  »هیجان در کشش باشد.
کشـاند. هرچـه زنـدگی بیشـتر      پزشکان می سوي روان ها مردم را به ها و دلتنگی افسردگی

دد؛ زیرا اوقات فراغت مردم زیادتر خواهد شـد و  گر تر می ماشینی شود، این مسأله بحرانی
 انند با این اوقات آزاد چه کنند.د بدبختانه مردم نمی

نـام دارد؛ یعنـی آن   » پریشـانی یکشـنبه  «نمونه آشکار این مسأله چیزي اسـت کـه   
آیـد. وقتـی فشـار     دلتنگی و ناراحتی عمیقی که معمولاً روزهاي تعطیل سراغ شخص می

یابد کـه محتـوایی    گردد، شخص درمی ود و ساعات فراغت زیادتر میش کار هفته تمام می
تـوان دال بـر ایـن     هایی را که مـی  و معنایی در زندگی وي وجود ندارد. شماره خودکشی

هاي مهمی ماننـد الکلیسـم و    خلأ وجود دانست یا در آن سهیم شمرد، کم نیست. پدیده
ود، وابسـته  ش ـ گان و پیران دیده میهایی که در زندگی بازنشست بزهکاري جوانان و بحران
 است. )خلأ وجودبه همین زندگانی تهی (

هاي چندي نیز موجود است که از وراي آن، ایـن زنـدگانی تهـی،     علاوه بر آن، نقاب 
خـواهی   مانـده معنـاجویی، جانشـینی در قـدرت     کام نمایاند. گاهی آرزوهاي بی خود را می

کنـد. گـاهی نیـز     پرستی جلوه مـی  آن یعنی پول ترین نوع یابد و از آن جمله به بدوي می
گیـرد و بـه ایـن علـت اسـت کـه        خود می جوئی به مانده را میل لذت کام این آرزوهاي بی

توان دید کـه چگونـه ایـن     یابد. گاهی می زندگانی تهی گاهی جبرانی در میل جنسی می
: 1380، (فرانکـل  کنـد.  میل جنسی در کسانی که گرفتار خلأ وجود هسـتند، غوغـا مـی   

 )73و72
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دو عنصر مهم ایـن   1،این عبارات توجه کنیم ههر گاه به شغل و تخصص نویسند
مؤلف بر خلأ وجـود و   هتکی ،نماید. نخست انگیز می بسیار جالب توجه و شگفت ،یانب

و  هــا ، مــرتبط سـاختن آن بــا عینیـت  مـرادف ســاختن آن بـا زنــدگانی تهـی و دوم   
 صر.هاي جاري در زندگی بشر معا واقعیت

ه بـر مبنـاي اندیش ـ   ،خوانده شده اسـت  »خلأ وجود«آنچه در بیان این نویسنده 
، انسـان  زیـرا در طـرح فلسـفی ملاصـدرا     ؛پذیر اسـت  صدرایی به بهترین شکل چاره

رین پیوند را بـا وجـود   ت که عالی، تنها دچار خلأ وجود نیست لحاظ رأي و رؤیت نه به
ایـن  نند تا ایـن پیونـد را کشـف نماینـد.     ها باید تلاش ک و عموم انسان حقیقی دارد
 باشد.   صورت تواند عقلی یا شهودي و یا هر دو تلاش می

از سوي دیگر، بر مبناي تفکر صدرالمتألهین، حقیقت وجود و وجود حقیقی همـان  
) معنـاي زنـدگی   171: 1386شـود. (  خداي ادیان است که در قرآن کریم معرفی مـی 

(معلول) با وجود حقیقی (علت) جستجو نمود و چـون   توان در نسبت او بشر را تنها می
حقیقت وجود در اندیشه صدرایی چیزي جز خداي متعال نیست، پس معناي زنـدگی  

 توان بر مبناي نسبت وجودي او با خداوند جستجو کرد. بشر را صرفاً می
نسبت انسان بـا خـدا چـه لـوازمی بـراي       ،د که در تفکر صدرایییاینک باید پرس

ترین کلید بـراي کشـف معنـاي     بزرگ ،ترین لازمه شک مهم مراه دارد؟ بیهآدمی به 
با خدا در  در مقایسه ترین ویژگی انسان مهم ،شود. در تفکر ملاصدرا میزندگی تلقی 
این یک مقام قراردادي و اعتبـاري  البته است.  ظهور یافتهخدا بودن وي  همقام خلیف

                                                 
در همان شهر دانشکدة پزشکی  1930 سال در وین به دنیا آمد و در 1905سال . دکتر فرانکل در 1

رئـیس بخـش اعصـاب بیمارسـتان      ،که به دست نازیـان اسـیر شـد    1942را به پایان رسانید و در 
رئـیس   و پزشکی هاستاد دانشکد هاست که روشیلد وین بود. پس از آزادي به وین برگشت و سال

بخش اعصاب بیمارستان وین است. چنین مطالبی از شخصی که در پزشکی تحصیل کرده و استاد 
در بخش مرتبط با چنـین تخصصـی دور از    ،استو رئیس بخش اعصاب بیمارستان بوده  پزشکی

 انگیز است.بر مانند خلأ وجود بسیار تحسیناما در بخش مفاهیمی  ؛انتظار نیست
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نسبت وي با حقیقت هستی و  دمی وه وجودي آبلکه مقامی است که از مرتب ؛نیست
 کند. غایت و معناي زندگی او حکایت می از نیز هستی حقیقی و
پـذیرش مقـام    هحقیقـت انسـانی، شایسـت    و اینکـه چـرا آدم(ع)   رهباملاصدرا در
اینکه چـون آدمـی تـوان     ؛ مانندکند اوند شد، اقوال مختلفی را ذکر میجانشینی خد

یـا چـون در عـین وجـود      ،استحقاق خلافت یافـت  ،هی را پیدا کردتحمل تکالیف الا
این مقـام شـد، یـا چـون      پردازد، شایسته هی میبه طاعت الا غضبی و انیموانع شهو

در وي امـا  ؛ هـی رسـید  الا ، بـه مرتبـۀ خلیفـه   جامع صفات فرشتگان و حیوانات بـود 
 قشود اگر آدمـی اسـتحقا   و معتقد می پذیرد ها را نمی کدام از این تبیین ، هیچنهایت
هی و اوصاف الا همه مظاهر اسماجامع  اواز آن جهت بود که  ،را پیدا کرد همرتب این

صرفاً مظهر یـک یـا چنـد     هر موجودي ونیست  چنین بود و هیچ موجودي در عالم
 ـ  ،خلافت و مظهریت موجودات هدایر ور از این هی است.اسم الا ه مظهریـت  محـدود ب

نی داراي چنان وسعت و فصحتی اسـت  اما حقیقت انساهمان یک یا چند اسم است؛ 
 باشد. ـسعه وجودي خویش قدر  به ـ هینماي وجود الا ه بزرگ و تمامتواند آین که می

دهد که سر آنکه از میان تمام موجودات زمینی و آسـمانی و   ملاصدرا توضیح می
شایسـتۀ مقـام    ، انسـان ملکی و ملکوتی و از میان تمامی فرشـتگان و عقـول مفـارق   

تنها موجـودي اسـت کـه حـد ایسـتایی در طـی        ويآن بود که  ،هی شدخلافت الا
توان  ه قوه و فعل میاما با توجه به مسأل )351: 1386اسدي، (. مدارج وجودي ندارد

صدرایی در گرو به فعلیـت رسـیدن و    همعناداري زندگی آدمی بر مبناي اندیش گفت
ه فعلیـت رسـیدن خلافـت    در گرو ب ،هی در انسان یا به عبارت دیگرالا يظهور اسما

 هی در وي است.الا

 هیدگر همعناي زندگی بر مبناي اندیش
بلکه تلاش بـر آن اسـت تـا معنـاي      ؛نقلی و توصیفی ندارد هجنب ،در اینجا نیز بحث

دلیـل آنکـه در    بـه  هیدگر تحلیل و تعریف گردد. همچنـین  هزندگی بر اساس اندیش
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 و تطبیقـی  هاي جنب زهبحث تا اندا امهاد شود، وي با صدرا مقایسه می همواردي اندیش
 نیز خواهد داشت. اي مقایسه

یابـد. در   در دیدگاه هیدگر نیز حقیقت انسان در نسبت وي بـا وجـود معنـا مـی    
شـود:   آنجـا) یـاد مـی    -(وجود حاضر یا موجـود   1اندیشه وي، از انسان با واژه دازاین

رسـد   نظـر مـی   ) بـه 222: 1387(ورنـو،  » وجود حاضر، کلید فهم فکر هیدگر است.«
بـه ایـن   » آنجـا «انتخاب این واژه، به نسبت این موجود با وجود اشـاره دارد کـه بـا    

شود. نقطه اتکاي هیدگر در معرفی وجود، ألثیا یا نامسـتوري اسـت.    نسبت اشاره می
 حقیقت و وجود و انکشاف یا نامستوري، هر سه در اندیشه هیدگر یـک چیـز اسـت.   

همـان   از دازاین نیز دقیقـاً  ويراد م  Heidegger, 1961: 131)؛113: 1381(بیمل، 
. باز و گشوده بودن اسـت  یعنی روشنی و )ي یونانیکلمه الثیا ( معنا و مقصود وي از

دازایـن   هوسیل هاول صرفاً ب هیدگرِ اندیشه انکشاف وجود در )223و222ورنو، همان: (
نوعی با انسان  بهکه البته  شعره زبان و وسیل هدوم ب هیدگرِ ةنگر گیرد و در ورت میص

جا نیـز دازایـن اهمیـت خـود را حفـظ کـرده        رو در همین و از این ندستدر ارتباط ه
 است.
هاي اخیـرش در امـلاي دازایـن بـه      به صنعتی که هیدگر در نوشتهاینجا باید  در

 از هـم  يوگـاهی جـدا   )Dasein( . وي این کلمه را گاهی سرهم، توجه کردکار برده
)Da-sein ( نخسـت خواسته است اختلاف دو منظر را نشان دهد. صورت  مینوشته و 

شـود و در   رسیدن به وجـود از انسـان آغـاز مـی     دارد که براي دلالت بر آن وضعیتی
کننـد.   وجود شروع مـی  براي رسیدن به انسان از مطالعه از این جهت که صورت دوم

»Dasein« کـه   ؛ درحـالی جود استو گشوده براي و انسان است از آن جهت که باز
»Da-sein«        انسان است از آن لحاظ که مظهـر وجـود اسـت. البتـه میـان ایـن دو

؛ لـیکن  اسـت  يمقابـل دیگـر   ،یـک از آن دو  جدالی هست و هـر  ک رابطهی ،اندیشه

                                                 
1. Dasein. 
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، رسـد ایـن صـنعت    نظـر مـی   البتـه بـه   )همان(. دومی بر اولی غلبه دارد ،کلیطور به
 تـوان  مینیز وجود و زمان زیرا در کتاب  ؛ندارد هاي اخیر هیدگر اختصاصی به نوشته

 مشاهده نمود. آن را
نامه در بـاب اومانیسـم اسـت.     ،است ما مفید یکی از آثار هیدگر که براي مقصود

مبـدأ  « ه ذات حقیقت و نیز مقالهباردرپرسشی را که در برخی از آثار دیگر خود  وي
اما با ایـن تفـاوت    کند؛ میتوجه  بداندر این اثر نیز  ،مطرح ساخته است »اثر هنري

مورد  هشود. مسأل درباره تعیین سرشت و گوهر آدمی مطرح میبار  که آن پرسش این
البتـه وي  شـود.   با ظهور و انفتـاح چگونـه تلقـی مـی     بشر ارتباطبحث این است که 

ایسـتا بـودن   ـ   معناي بـرون  داند که در تفکر وي به همچنین انسان را اگزیستانس هم می
بـودن آدمـی   ایسـتا  ـ   در واقع درباره اگزیستانس یا بـرون » نامه در باب اومانیسم« است.

 ـ  سخن می  ـ هگوید. این نامه، آدمی را نـه ب یـک موجـود زنـده در میـان سـایر       همنزل
خود را بر وجود گشـوده اسـت و در نسـبت بـا      موجودي که همنزل هموجودات، بلکه ب

گیـرد. سـایر    جودات متمایز است، در نظر مـی قرار دارد و به همین دلیل از بقیه مووجود 
 انـد.  ایستا نبـوده، خـود را بـر وجـود نگشـوده     ـ   موجودات اگزیستانس نیستند؛ زیرا برون

، توان نتیجه گرفت که از نظر هیـدگر  رو می از این )185 ـ 173: 1381ر.ك: بیمل، (
و خـویش   انسانی که صرفاً چشم موجودبین دارد و خود را غرق در موجودبینی کرده

شـک   و بـی  خانمـانی شـده اسـت    بـی  نوعی دچار ، بهرا بر وجود منفتح نساخته است
کـه   شـود  مـی هیدگري اسـتنباط   هبر مبناي این اندیش .تواند انسانی اصیل باشد نمی

 »اصـالت  بـا « ،هیـدگر  اندیشـه  تر بـه  عبارت نزدیک بهو  ، معنادارزندگی چنین کسی
 نیست.

هاي خـود،   تواند با انتخاب ، میکه اگزیستانس استآن هواسط وي، انسان بهاز نظر 
 ،یـابی خـویش   اصـالت بـا   ،تعبیـر مـا   و به خود اصالت بخشد و بـه خویشتن را بسازد 

باشـد   هـم  تواند غیر اصیل اما انسان می ؛بهترین معنا را براي زندگی خویش رقم زند
ن و شـرایط  دیگـرا مجال آن را به گر نباشد و  ی است که خود انتخابو این در صورت
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و از تهی  ،در چنین وضعیتی، دازاین از خود ،از نظر هیدگر .او را شکل دهند بدهد تا
منـدي از   عـدم بهـره  اصـالتی را بـا    شود. هیدگر برخلاف ملاصدرا، بـی  دیگران پر می

د صـدرالمتألهین  او وجـود را مانن ـ  ،زیـرا اولاً  ؛گیـرد  درجات بالاتر هستی یکسان نمی
حتی بر فرض آنکه کسی در درجـات بـالاي وجـود     ،د و ثانیاًکن تشکیکی معرفی نمی

 اصالت است. گر نباشد، باز هم بی خود انتخاب اگر ،قرار گیرد
اسـت. ایـن امکانـات     کند که دازایـن همـان امکانـات آن    مکرراً تأکید میهیدگر 

پـردازد و خـود    هستند و دازاین از طریق فهم به طراحی امکانات خویش میوجودي 
یـک حالـت    ،بـرد. امکـان دازایـن    کند و به پیش مـی  هایش فرافکنی می مکانرا در ا

ایـن   دیگـر  محض آنکه فعلیت یافـت،  و به وجودي است که هنوز فعلیت نیافته است
  188-182 :1981)؛ 367 ـ 356: 1386. (امکان نیست ،امکان وجودي

داراي آدمـی   ،سـخن گفتـه اسـت. از نظـر وي     ، فراوانامکان دربارهملاصدرا نیز 
 منـد  هـره او از امکـانی ب  ؛چنـین نیسـت   خصوصیتی است که هیچ موجود دیگري این

 هـاي مختلفـی   و اوصـاف و صـورت   سازددگرگون  را تواند احوالش با آن میاست که 
امکـان  دیگـر کـه فاقـد چنـین امکـانی هسـتند و چـون         برخلاف موجودات بپذیرد؛

هـر یـک داراي حـد معـین و      ،براي آنها وجود ندارد پذیرش اوصاف و اطوار مختلف
. امکان صـدرایی  این امکانات وجودي هستندمقام مشخصی هستند. از نظر صدرا نیز 

نوعی حکایت از گشودگی دازاین به روي هسـتی   زبان هیدگري، امکانی است که به به
، بـا وجـود   امکانـات و وجـود امکـانی خـویش     هدازاین در عرص به دیگر سخن،دارد. 

 هواسـط  ن بـه انسان یا دازای ،از نظر ملاصدرا و هیدگر در نتیجهد. کن نسبت برقرار می
هـاي   هـا و هویـت   ناختی، ویژگـی ش ـ لحـاظ هسـتی   تواند بـه  ن یا اگزیستانس میامکا

اخلاقـی  طور ارزشی و  ها را به ، این ویژگیبا این تفاوت که هیدگر ؛مختلفی را بپذیرد
وجـود را تشـکیکی   صـدرا  ولـی ملا  دانـد؛  نمـی کند و وجود را تشـکیکی   تعریف نمی

از ایـن   دانـد و  جهـت تحصـیل مراتـب وجـود مـی     هاي انسانی را در  ، ویژگیداند می
-457: 1386اسـدي،  ( .برقراري نسبت با وجود، تبیینی ارزشی و اخلاقی مـی کنـد  
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459( 
هـاي دو   یـدگاه دداري زنـدگی را بـر مبنـاي    تـوان معنـا   مـی  در یک تحلیـل آزاد 

 جودي انسان قرار داد.هاي و باره امکانفیلسوف در
 
 

 فعلیت امکانات
 

 امکانات وجودي هعرص
 

 

در کتـاب مهـم    ت صریح خود هیدگربه عبارا مستند توان این تحلیل را میالبته 
 :دانست وجود و زمان

گري (معناداري) نیز  زمان آن دلالت خاطر آن هست، هم در فهم آنچه دازاین به
خـاطر آن   شود. گشودگی آنچه دازایـن بـه   د دارد، آشکار میکه در این فهم بنیا

ـ طور هم سرچشمه و هم سرآغاز به در   هست و همچون گشودگی معناداري به
گري (معناداري) آن چیزي است کـه   گردد. دلالت بودن کامل راجع میـ جهان  

ن خـاطر آ  ین بهاگوییم آنچه داز گردد. اینکه می بنابر آن، جهان بماهو آشکار می
گري (معناداري) در دازاین [که همان امکانات آن است] آشـکار   هست و دلالت

جهـان   ـ اي است که در مقام در بدان معناست که دازاین آن هستنده ،شوند می
 182 :1988)؛ 357: 1386( بودن، هم خویشتن دارد. ـ

افـراد،   کـه بـراي اکثـر   ـ هیدگر چند واژه مهم دیگر را نیز در نظر دارد: سقوط، تنزل  

 معناداري

 وجود
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کـه ایـن دو   ـ طلبی، غربت یا بیگانگی   عافیتـ سازد   واژه هبوط در علم کلام را متبادر می
تفرقـه یـا منتشـر شـدن و یـا      ـ و غیـر اصـیل    ـ اصـیل   خودـ نیز نوعی سقوط هسـتند   

ویـژه   کشـاند؛ بـه   ها سخن را بـه درازا مـی   منتشر. شرح مقاصد هیدگر درباره این واژهخود
فهم کامل آنچه هیدگر در اینجا در نظر دارد، مسـتلزم توجـه عمیـق     رسد نظر می آنکه به

 در تفکر وي است.» وجدان«و » مرگ«به 
انجامـد،   هر چند در اندیشه هیدگر، زبان و گفتار اصیل به الثیا و انکشـاف حقیقـت مـی   

شود. گفتار به وراجی یا ژاژخـوایی انحطـاط یافتـه     دازاین در وجود روزمره دچار انحراف می
به آن معنا که اجازه دهـیم شـیء    ـحال خود گذاشتن شیء  ت. در وراجی، جایی براي بهاس

فهمـیم کـه    گونـه مـی   نیست؛ بلکه ما شـیء را آن  ـطورکه در واقع هست، ظهور یابد  همان
جـاي معلـوم کـردن بیشـتر      همین دلیل، زبـان بـه   اند و به آدمیان آن را براي ما تأویل کرده

کنـد. البتـه    از سقوط، تنزل است که هبوط کلامی را تداعی مـی  پوشاند. مقصود هیدگر می
مقصود وي آن نیست که حکمی درباره وضعیت روحی آدمی صادر کنـد؛ بلکـه وي بیشـتر    

حـال واضـح اسـت     شناختی وي اشاره نماید؛ گرچه در عـین  هاي هستی خواهد به امکان می
یـا   1ب اوقات درحقیقـت سـقوط  که از نظر هیدگر، دازاین در وجود داشتن هر روز خود، غال

شـاید مقصـود    -سو مجذوب جهان اشیا شده است  کرده است؛ به این معنا که از یک 2تنزل
و از سوي دیگـر،   -آن است که چشم وجودبین را بسته و چشم موجودبین را گشوده است 

دلیـل محـروم شـدن از آزادي و     علت غرق شدن در کار روزانه و جهان ابـزاري و نیـز بـه    به
 ختیار، از وجود خویش سقوط کرده است.ا

نـام و نشـان و    یار دازاین از طریـق سـلطه تـوده بـی    نکته مهم آنکه، سلب آزادي و اخت 
گـر باشـد، بـرایش     جاي آنکه او خود انتخاب دهد.؛ زیرا به عاري از شخصیت بر دازاین رخ می

شـوره   مسؤولیت و دل طلبی نیز نوعی سقوط است؛ زیرا دازاین را از کنند. عافیت انتخاب می

                                                 
1. falling. 
2. deterioration.  



 1388، سال پنجم، شماره شانزدهم، بهار اندیشه نوین دینیپژوهشی  –فصلنامه علمی   1  180

 

نیز نوعی سقوط است؛ زیرا دازایـن را از خـودي    1کند. غربت یا بیگانگی ملازم با آن دور می
نیـز نـوعی سـقوط     2اصیل و نیز از اجتماع اصیل منحرف کرده است. منتشر شدن یا تفرقه

ازایـن  کننـد و در ایـن حالـت، د    هاي دازاین را عوامل بیرونی به او املا مـی  است؛ زیرا امکان
 ـ ـ 82: 1376کـواري،   مـک فاقد انسجام و وحدتی است که متعلق به خودي اصیل اسـت ( 

85( 
 ـ مرگ آگاهیِ ،از نگاه هیدگر خـود را   آن هوسـیل  هدازاین امکانی است که دازاین ب
خـود را در خطـی ممتـد و     یعنی دازاین بدون مـرگ آگـاهی،   کند؛ در کل درك می

هاي او متفرق و بـدون انسـجام    ه امکانهم ،رتکند که در آن صو پایان قلمداد می بی
شـود و   ه امکانات میعنوان امکانی که سبب سلب هم ؛ اما آگاهی به مرگ بهمانند می
. دهـد  انسـجام و رهـایی از تفـرق یـاري مـی      را بر آن ،پایان وجود دازین است هنقط

 .  دهد دازاین را به اصالت سوق می بنابراین مرگ آگاهی،
طـور اصـیل    دهد تا دازاین خود را بـه  اجازه میاي هیدگري آن معن وجدان نیز به

کنـد   افشایی است که بر هر کس معلوم میبیابد. وجدان در تفکر هیدگر دقیقاً همان 
انبـوه و   هخود در توده چه باید باشد و خود اصیل او چیست. دازاین در زندگی روزمر

از  آن او باید جدا شـدن سوي اصیل بودن  و نخستین گام به است م شدهغیر اصیل گ
ود را در مجموعـه  مـرگ آگـاهی، خ ـ   هوسـیل  توانـد بـه   می خلق باشد که دازاین هتود

ابـد و وجـدان   غیر اصیل بی هصورت یک کل واحد و مستقل از تود امکانات خویش به
را که عاقبت بـا مـرگ    مسؤولیت این هستی محدود خود کند وي نیز به او حکم می

 فکند.  گیرد و خود را در امکانات خود بیه بر عهد ،رسد به پایان می
توان استکشاف نمود کـه   میهیدگر گفته شد  هدر یک تحلیل آزاد، از آنچه دربار

اي اصـالت باشـد و هـیچ نشـانی از     ه ـ شـار از نشـانه  دار آن است کـه سر زندگی معنا
اصالتی و انتشار نداشته باشد. فرد منتشـر کسـی اسـت کـه امکانـات خـود را بـه         بی

                                                 
3. alienation.  
1. scattering.  
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چنین کسـانی کـه   کنند.  فراهم میبلکه دیگران براي وي امکانات  ؛رساند مین فعلیت
تعبیر مناسـب   توانند زندگی اصیل و به ، هرگز نمیغالب مردم دنیاي ما هستند ظاهراً

خـوش تنـدباد    اي زندگی آنـان دسـت  زیرا معن ؛دار داشته باشندی معنابا بحث، زندگ
 هـاي  خاسـتگاه هایی که احیانـاً از   واستهخ هاي متغیر و متلون دیگران است؛ خواسته

یـک کـل بـه     هچـون که امکانـات خـود را    رد غیر اصیلند. في دارمتضاد و ناسازگار
 زیـرا  ؛بیگانگی نیز هسـت دچار ازخودچنگ نیاورده است تا آنها را به فعلیت برساند، 

هـا و   صیل خـویش را از کـف باختـه اسـت. ازخودبیگـانگی یکـی از دشـواري       خود ا
هیدگر و بسیاري از فلاسفه را به اشکال  هاي بزرگ بشر معاصر است و اندیشه بحران

سرشار از حـس مسـؤولیت و    ،اصالتباگوناگون به خود مشغول داشته است. زندگی 
کمتـرین   ،ملازم با آن نیز هست. در این زندگی معنادار بر مبناي ایـن تفکـر   هدلشور

در آن امکـانِ ظهـور    حقیقـت  ،وراجی یا ژاژخوایی وجود نـدارد و بـه همـین جهـت    
را بپوشـاند. در ایـن زنـدگی     نـه آنکـه آن   ،کنـد  حقیقت را افشا مـی  زبان، و یابد می

تفـرق را   وجاي انتشـار   ،وحدت و انتظام و هبوط و تنزل هم نیست ،معنادار، سقوط
  .گرفته است

نـه آنکـه امکانـاتی     ،کنـد  اي امکانات وجودي خویش انتخـاب مـی  شخص بر مبن
گرایـی هـم    ، پـوچ دست به تقلید بزند. در این زندگی یار او تحمیل شود و پراکنده ب

هـایی کـه در دنیـاي     ارزش نگـر،  چشم وجودبین و حقیقـت  یمن ا بهزیر وجود ندارد؛
جا هستند. در این در اینجا زنده و پابر (Richardson, 1974: 326) .اند اي مرده نیچه

 ههم ـ هدهنـد  ه مرگ که پایـان تا لحظ زیرا ؛نیست همرکود و سکون  ، اثري اززندگی
 افکنـد و  ود فـرو مـی  امکانـات خ ـ  هشخص همواره خویش را در عرص ـ ،امکانات است

توحـد و   آگـاهی،  ،امکاناتی که ریشه در وجود خاص (اگزیستانس) او دارند و با مرگ
 شوند.  ولیت به فعلیت کشانده میؤاب و حس مساز سر انتخ ،اند تجمع یافته
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 نتیجه
هـاي   بشـر حتـی در اوج اندیشـه   جـدي اسـت کـه     قدري بهناداري زندگی مع همسأل

چنـد  ؛ هراز دسـت نـداده اسـت    را براي معنـاجویی زنـدگی   ه خوددغدغ سکولار نیز
رو غلطیـدن بـه ابتـذال در    نسبت خود با وجود نتوانسته از ف دلیل فراموشیِ انسان به
دچـار ایرادهـاي جـدي    گرا  گرا و عین گرایی شخص طبیعتجویی باز ایستد. امر معنا

که انسان را در گسسـت   استها آن  ولی اشکال عمده و مشترك این دیدگاه ؛ندهست
توان نسبت انسان را بـا   با التفات به هستی می اند. فقط ) نگریستهوجود( خوداز خانه 
ه معقـول معنـاداري   دامن ـ ،بـا ایـن کشـف    .خود واقعی او کشف کرد منزله ههستی ب

مورد انتظار و معقول بـه تعیـین دقیـق معنـاي      هتوان در دامن که میآید  دست می به
توان بر مبنـاي اصـالت    ، این روند را میصدرایی هزندگی اقدام نمود. بر مبناي اندیش

 شناسی خاص صدرایی طـی نمـود   یک آن و فقر وجودي معلول و انسانوجود و تشک
 هبـر مبنـاي اندیش ـ   ،یگرعبارت د در امان ماند. بهخلأ وجود زندگانی تهی  بتوان از تا

معناي زندگی صرفاً در نسبت با خدا قابل حصول است. از نظر هیـدگر نیـز    ،صدرایی
هیـدگر و   هـاي  اندیشـه  یابد. بر مبناي ان در نسبت وي با وجود معنا میحقیقت انس

، بـه زنـدگی اصـیل    انسان در ارتباط با فعلیت یافتن امکانات وجودي خـود  ،ملاصدرا
شـود. البتـه    یا مـی یا معناداري در پرتو فعلیت امکانات وجودي مهو گو یابد دست می

ي نیـز دارنـد   دیگـر  ههاي خاص خود و نیز مطالب قابل استفاد هیدگر و صدرا تفاوت
 .شداي از آنها در این بحث استفاده  که پاره
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